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 استقبال کتاب فروشی ها 
از طرح جدید دولت

بیش از 400 کتاب فروشی 
ــه خـــریـــد از  ــانـ ــامـ در »سـ
کــتــاب فــروشــی« ثبت نام 
ــوز، چــنــد روز  ــن ــد.ه ــردن ک
ــام خبر معاون امور  از اع
و  فرهنگ  وزیــر  فرهنگی 
ــاد اســامــی مبنی بر  ارشـ

ــدازی »سامانه خرید از کتاب فروشی«  ــ راه ان
نگذشته اســت که خبرهایی مبنی بر ثبت نام 
بیش از 400 کتاب فروشی در این سامانه به 
گوش می رسد. اتفاقی که عاوه بر رونق بخشی 
بــه بــازارآشــفــتــه کــتــاب ، دسترسی مخاطبان 
سراسر کشوررا به کتاب آسان تر می کند.یاسر 
احمدوند که روز دوشنبه گذشته از اختصاص 
یارانه ۱0 میلیارد تومانی به »سامانه خرید از 
کتاب فروشی« خبر داده بود، بابیان این که دولت 
سیزدهم، توجه به کتاب فروشی ها را در زمره 
طرح های حمایتی خود قرار داده است، اظهار 
کرد: در راستای ایجاد عدالت فرهنگی، باهدف 
تسهیل در دسترسی به کتاب، تقویت اقتصاد 
صنعت نشر کتاب، تقویت و اصاح حلقه توزیع 
و فــروش کتاب، حمایت از کتاب فروشی های 
سراسر کشور، فراهم سازی بستر مناسب برای 
بهره مندی عادلانه همه مردم از یارانه و استفاده 
از بستر مجازی، »سامانه خرید از کتاب فروشی« 

در دسترس فعالان این حوزه قرارگرفته است.«

فروش مجازی کتاب، در کنار فروش حقیقی	 
به گزارش  خانه کتاب و ادبیات ایران،  در »سامانه 
خرید از کتاب فروشی« امکان فروش مجازی 
در کنار فــروش حــضــوری فــراهــم شــده اســت. 
اطاعات  باید  متقاضی  کتاب فروشی های 
ــود را  ــه روز و فهرست کــتــاب هــای خ ــود را بـ خ
به صورت آناین یا در قالب یک فایل در سامانه 
ثبت کنند تا پس از انطباق با اطاعات خانه 
کتاب و ادبــیــات ایـــران، امکان عرضه داشته 
طریق  از  می توانند  باشند.کتاب فروشی ها 
ســایــت v.ketab.ir بــرای ثبت نام در »سامانه 
خرید از کتاب فروشی« اقدام کنند و برای کسب 
اطــاعــات بیشتر از ساعت ۹ تا ۱۸ با شماره 

۹۱00۹۸۹۸ تماس بگیرند.

ناگهان شعر

خلق خوش چون صلح می سازد گوارا جنگ را
می نماید چرب نرمی مومیایی سنگ را

بر فقیران مرگ آسان تر بود از اغنیا
راحت افزون است در کندن، قبای تنگ را

خورد از بس زخم های منکر از نادیدنی
مرهم زنگار کرد آیینه من زنگ را

گریه را در پرده دل آب و تاب دیگر است
حسن دیگر هست در مینا می گلرنگ را

گفت وگوی ناصحان بر دل گرانی می کند
ور نه گیرد از هوا دیوانه من سنگ را

از نواهای مخالف می کشند آزار خلق
گوشمالی نیست حاجت ساز سیر آهنگ را

ظاهرآرایان ز چشم شور ایمن نیستند
نیست از خورشید پروایی گل بی رنگ را

سحر را تأثیر نبود در عصای موسوی
راستی در هم نوردد حیله و نیرنگ را

مفت شیطانند صائب کوته اندیشان که سگ
صید خود سازد به آسانی شکار لنگ را

***

عماد خراسانی

دوستت دارم  و دانم که تویی دشمن جانم
از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

غمم این است که چون ماه تو انگشت نمایی
ورنه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانم

ساز بشکسته ام و طایر پر بسته نگارا
عجبی نیست که این گونه غم افزاست فغانم

آن لئیم است که چیزی دهد و باز ستاند
جان اگر نیز ستانی ز تو من دل نستانم
مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی

من که در دام اسیرم، چه بهارم چه خزانم
ترسم اندر بر اغیار برم نام عزیزت

چه کنم ؟ بی تو چه سازم؟ شده ای ورد زبانم

***

)محمود درویش –شاعر فلسطینی(

 اگر باران نیستی، محبوب من
درخت باش

سرشار از باروری
درخت باش

و اگر درخت نیستی، محبوب من
سنگ باش

سرشار از رطوبت
سنگ باش

و اگر سنگ نیستی، محبوب من
ماه باش

در رؤیای عروست
ماه باش

چنین می گفت زنی در تشییع جنازه فرزندش.

***

برش  هایی از شعر نرودا

 
 هوا را از من بگیر خنده ات را نه!

 نان را از من بگیر، اگر می خواهی
هوا را از من بگیر،

  اما
خنده ات را نه

  گل سرخ را از من بگیر
 سوسنی را که می کاری

 موجی ناگهانی از نقره را
 که در تو می زاید

 از پس نبردی سخت باز می گردم
با چشمانی خسته

 که دنیا را دیده است
 بی هیچ دگرگونی

 خنده ات که رها می شود
و در آسمان مرا می جوید
 تمامی درهای زندگی  

 به رویم گشوده می شود 
***

 اگر دیدی، به ناگاه
 خون من بر سنگفرش خیابان جاری است

 بخند، زیرا خنده تو
 برای دستان من 

شمشیری است آخته
 خنده تو، در پاییز

 در کناره دریا
 موج کف آلوده اش را

باید برافروزد،
 و در بهاران، عشق من

 خنده ات را می خواهم
چون گلی که در انتظارش بودم 

 بخند بر شب
 نان را، هوا را

 روشنی را، بهار را
 از من بگیر

 اما خنده ات را هرگز!
تا چشم از دنیا نبندم

 

وقتی قرار شد پیکر زنده یاد هوشنگ ابتهاج از 
خانه محبوبش، یعنی خانه ارغوان تشییع شود، 
به اهمیت مفهوم »خانه« و تعلق خاطر داشتن به 
آن بیشتر پی بردیم. دلبستگی این شاعر بزرگ 
ــدازه ای بود که برای  به خانه اش در تهران تا ان
درخت ارغوان باغچه اش، شعری سرود و اتفاقاً 
یکی از مشهورترین اشعارش هم شد. این یعنی 
همان قدر که درس و مکتب و استاد در رشد و 
پــرورش شخصیت بزرگان فرهنگ و علم مؤثر 
اســت، محیط زندگی و خانه ها هم می توانند 
در این پــرورش و شکوفایی تأثیر داشته باشند 
بنابراین تاش برای حفظ و نگهداری این بناها 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. چند روزی بیشتر از 
تشییع و بدرقه سایه از خانه محبوبش نمی گذرد 
که خبری غم انگیز از خانه پدری جال  آل احمد 
منتشر شد. تراژدی این خانه انگار پایانی ندارد؛ 
یک بار پاتوق معتادان می شود و بار دیگر محلی 
برای میوه فروشی. خانه ای که روزگاری بزرگان 
فرهنگ و دین به آن رفت وآمد داشته اند، حالا 
سرنوشتی تلخ پیدا کرده است. در ادامه بیشتر از 
حال و روز خانه پدری جال آل احمد و خانه  چند 

تن از بزرگان ادبیات معاصر می خوانید.

تراژدیِ خانه پدری آل احمد	 
ــه آیــــــــت ا... ســیــد احــمــد  ــالـ ــه صـــد سـ ــانـ خـ
طالقانی)آل احمد(، پــدر شمس و جــال آل 
احمد در محله پاچنار تهران، سال ۸3 در فهرست 
آثار ملی ایــران به ثبت رسید و سازمان میراث 
فرهنگی در سال ۸۹ آن را از مالکش خرید. سال 
۹۱ تابلوی خانه باستان شناسان کشور بر سردر 
این خانه نصب شد اما تا امروز خبری از حضور 
باستان شناسان در این خانه نبوده  و در عوض 
تبدیل به مکانی برای حضور معتادان، انباشت 

زباله و نخاله های ساختمانی و  میوه فروشی 
شده است! در دوره ای حضور معتادان متجاهر 
در این مکان تاریخی آن قــدر اسفناک شد که 
صدای نماینده های شورای شهر تهران هم در 
آمد و رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در 
23 آذر ۹۹، از تبدیل شدن خانه پدری جال به 
پاتوق معتادان گایه کرد. در شهریور ۱400 
اعــام شد که این خانه از وجــود معتادان پاک 
سازی شده اما محمدحسین دانایی، خواهرزاده 
جال در نوروز ۱40۱ با خبرگزاری ایسنا درباره 
وضعیت فاجعه بار خانه گفت و گو کرده بود. حالا 
محمدحسین دانایی در تازه ترین یادداشتی 
که در اختیار تسنیم قرار داده، درباره وضعیت 
خانه پدری جال این طور نوشته است: »آن چه 
در این ۱2 سال بر سر این خانه آمده یا آن چه بر 
ــد، مصداق بارز همان وضعیتی  سرش آورده ان
است که به عنوان فاجعه یا تــراژدی تعریف شد 
و سند متقنی است از وجــود یک جریان قوی 
برای »حذف« میراث فرهنگی کشور با عنوان 
فریبنده »حفظ« میراث فرهنگی. خانه ای که در 

زمان حضور مالکان بی ادعای قبلی، اگرچه پیر و 
فرتوت شده بود ولی باز هم پاک و محترم و مورد 
استفاده بود اما  اکنون این خانه ها  به یک آینه 
دق و یک ویرانه آکنده از زباله و نخاله، بدل شده 
است . در این مدت نه تنها هیچ گونه کار علمی و 
اساسی برای مرمت، بازسازی و احیای این بنای 
تاریخی صورت نگرفته است؛ بلکه به علت اهمال 
و سهل انگاری مکرر و مطول مسئولان امر، این 
خانه، بارها هدف تعرض و دستبرد افراد مختلف 
از جمله هجوم مکرر عده ای از افراد بی خانمان 
و معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر قرار گرفته 
اســت. به تازگی سرنوشت شوم این پــروژه بار 
دیگر ورق خــورد و این بار به جــای این که این 
بنای تاریخی به یک مرکز فرهنگی عام المنفعه 
تبدیل شود، عماً به یک دکه فروش میوه و تره بار 
تبدیل شد!« اگر چه خانه پدری جال دچار این 
سرنوشت شوم شده اما خوشبختانه خانه متعلق 
به جال آل احمد و سیمین دانشور در منطقه 
شمیران تهران چند سالی است که به موزه تبدیل 

شده و پذیرای عاقه مندان است.

خانۀ ترک خورده اخوان ثالث در تهران	 
ــه ای در خــیــابــان زرتــشــت غــربــی، کوچه  ــان خ
ــی شاعر  ــدگ خجسته، مــیــزبــان ۱2 ســـال زن
بزرگ معاصر، مهدی اخوان ثالث بوده که حالا 
ــوان ثالث تبدیل شده است و  به خانه موزه اخ
عاقه مندان می توانند از آن بازدید کنند. اما 
این خانه هم از ثبت شدن در فهرست آثار ملی تا 
مرمت و بازسازی و باز شدن درش به روی مردم، 
راه درازی را طی کرد. خانه اخوان ثالث در سال 
۸2 در فهرست آثــار ملی به ثبت رسید و چند 
سال بعد به مالکیت شهرداری تهران درآمد و 
سرانجام در سال ۹۱، شرکت توسعه فضاهای 
فرهنگی آن را در اختیار گرفت و اقدامات مرمتی 
خانه آغاز شد. با آغاز مرمت خانه، اعضای خانواده 
اخوان ثالث از روند کار، گایه هایی داشتند که در 
نهایت در مرداد ۹۹، درِ این خانه به روی عموم 
باز شد. همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا 
این که در اسفند ۱400 خبر رسید که تخریب 
خانه مجاور خانه موزه اخوان ثالث، به خانه این 
شاعر آسیب زده و دیوار مشترک این بنا با بنای 
همسایه ترک خورده است. با این شرایط، بازدید 
عمومی از این خانه برقرار است. آدرس خانه 
پدری اخوان ثالث در مشهد هم جایی حدفاصل 
ایستگاه سراب تا میدان سعدی است اما اثری از 

آن باقی نمانده است.

خانه نیما، موزه شعر نوین ایران	 
خانه نیما یوشیج  در همسایگی خانه سیمین 
و جال در منطقه شمیرانات تهران قرار دارد. 
این خانه هم مشابه خانه های دیگر چهره های 
شاخص، سرگذشت عجیب و غریبی داشته و پس 
از سال ها که به مخروبه و پاتوقی برای معتادان 
تبدیل شده بود، در سال ۹۸ به مالکیت سازمان 
ــد و بــازســازی اش  زیباسازی شهر تهران درآم
با تعریف کاربری »مــوزه شعر نوین ایــران« آغاز 
شد. خانه نیما یوشیج، متعلق به دوره پهلوی 
دوم است و بــرای بازسازی آن مبلغی بیش از 
چهار میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شد. 

با این که این خانه موزه در آبان ۱400 با حضور 
مسئولان شهرداری تهران افتتاح شد اما حالا 
گفته می شود امکان بازدید عموم از آن فراهم 

نیست.

تقسیم خانۀ پروین به 3قسمت!	 
رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی، 
قطعه سرای بزرگ معاصر، روزگاری از تبریز به 
تهران آمده بود و در این شهر زندگی می کرد. 
خانه این شاعر در تهران، در خیابان مصطفی 
کوچه  سرچشمه،  چــهــارراه  از  بعد  خمینی، 
شهید کمیلی واقــع شــده اســت. ایــن خانه که 
در اصل خانه پدری پروین است، در سال ۸4 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و تا پیش از 
انــقــاب، عمارتی بــزرگ بــود که بعدها بــرادر 
پروین آن را فروخت و خانه با دیوارکشی هایی 
به سه خانه کوچک تر تقسیم شد. خانه اول را 
شهرداری خرید و در اختیار کمیته ملی موزه ها 
گــذاشــت. عمارت میانی که مراسم عروسی 
پروین در آن برگزار شده بود، تا چند سال پیش 
در مالکیت دو خواهر قرار داشت و خانه سوم هم 
تبدیل به کارگاه مبل سازی شده بود. در سال 
۸7، شهردار وقت منطقه ۱2 تهران از بازسازی 
این خانه با هزینه ای بیش از 350 میلیون تومان 
خبر داد و گفت به زودی افتتاح خواهد شد. اما 
پس از گذشت ۱4 سال، در خرداد ۱40۱، مدیر 
شهر  فرهنگی  فضاهای  توسعه  شرکت  عامل 
تهران در جمع حاضران در یک تور گردشگری 
ادبــی گفت: در حــال مذاکره هستیم تا خانه 
پروین اعتصامی را به شبکه خانه موزه های شهر 
تهران اضافه کنیم. خانه پدری پروین در تبریز 
هم یک خانه تاریخی و بسیار زیباست. این خانه 
در محله ششگان، از قدیمی ترین محله های 
تبریز قرار دارد و امکان بازدید عموم از آن فراهم 
است. خانه پدری پروین در سال ۸5 در فهرست 
آثــار ملی کشور به ثبت رسید و بعد از مدتی، 
سازمان میراث فرهنگی آن را از مالک شخصی 

خرید و بازسازی کرد.

صائب تبریزی
مرثیه ای برای میراث خانه پدری جلال

 به بهانۀ حال و روز ناخوش خانۀ پدری نویسنده بزرگ معاصر، از سرنوشت خانه های اخوان ثالث

 نیما یوشیج و پروین اعتصامی و اهمیت حفظ خانه های بزرگان ادبیات نوشته ایم

ِ

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

خانه پدری جلال آل احمد

منوچهری- اولین قسمت سریال »بی گناه« 
شهریور   6 احمدی،  مهران  کارگردانی  به 
از شبکه نمایش خانگی پخش شد. فــارغ از 
داستان سریال که هنوز مشخص نیست چه 
ــدی را طی می کند، در همین روزهــای  رون
با  آن  پایانی  تیتراژ  سریال،  پخش  ابتدایی 
ــدای علیرضا قــربــانــی حــســابــی در دل  صـ
ــوری که  مخاطبان جا بــاز کــرده اســت؛ به ط
بعضی ها تنها نکته مثبت سریال را صدای این 
خواننده می دانند. ترانه سرای این آهنگ، 

حسین غیاثی است که امتحانش را قباً در 
ســرودن ترانه های ماندگار پس داده اســت. 
به بخشی از این ترانه توجه کنید: »آمــده ام 
تو به داد دلم برسی/ تو سکوت مرا بشنو که 
ــدای غمم نرسد به کسی/ آمـــده ام تو به  ص
داد دلم برسی/ چو پرنده زخمی بی پر و بال 
رها شده از قفسی/ باید که شبی برسی به 
قرارم/ ایمان منی به خدا نسپارم/ می ترسم 
ــان نــگــذارد/ چــون دسته گلی  از این که زم
برسی به مزارم«. پیش از این، ترکیب حسین 

غیاثی، علیرضا قربانی و علیرضا 
ــاری در دو قطعه »خــیــال  ــک اف
ــوش« و »شـــروع ناگهان« هم  خ

و  داشــت  موفقیت آمیز  نتیجه ای 
ایــن دو قطعه هم با واکنش مثبت 

مخاطبان روبه رو شد. قربانی 
ــاری هــر دو اهل  ــک و اف

تجربه های تازه و اجرا 
در فضاهای متفاوت 
عــده ای  و  هستند 

معتقدند تغییر مسیر قربانی با انتخاب 
علیرضا افــکــاری بــه عــنــوان آهنگ 
ساز در آثــارش مشهود و نتیجه هم 
رضایت بخش است. برخاف همایون 
شجریان که با انتخاب فردین 
خــلــعــتــبــری بـــه عــنــوان 
ــاز در آثــار  آهنگ س
اخیرش، چندان 
ــل  ــم مــــوفــــق ع

نکرده است.

کولاک تابستانی قربانی با »بی گناه«

یک شاعر و منتقد ادبی گفت: شاعر مجموعه 
شعر»آب تا زانوی مترسک«، شاعری اهل تفکر، 
تجربه گرایی و دقت است که با تسلط بر این 
موارد، اتفاقات قابل توجهی را در شعر رقم می 

زند.
 به گزارش خراسان، مراسم نقد مجموعه شعر 
»آب تا زانوی مترسک« اثر حیدر کاسبی، عصر روز 
دوشنبه با حضور تعدادی از شاعران و منتقدان 
در حوزه هنری خراسان برگزار شد. محمدباقر 
ــری از شــاعــران پیش کسوت شعر  کاهی اه
سپید کشور در این مراسم گفت: حیدر کاسبی، 
شاعری اهل تفکر، تجربه گرایی و دقت است که 
با تسلط بر این موارد، اتفاقات قابل توجهی را در 

شعر رقم می زند.
ــزود: بسیاری از مهارت های شعری در  وی اف
ناخودآگاه شاعر رسوخ می کند و باعث روانی 
طبعش می شود؛ اما باید به این نکته توجه داشت 
که در جهان هنر و شعر، همیشه جایی برای 

تمرین و پیشرفت بیشتر وجود دارد.
 عباس ساعی، از دیگرمنتقدان ادبی حاضر در 
این نشست گفت: هر گاه کامی قصد اقناع 
مخاطب را داشته باشد، آن کام در واقع، شعر 
به شمار نمی آید. به عبارتی دیگردر کام هنری، 

ما قصد القا و همراه سازی مخاطب با خود را 
داریم نه اقناع او را. با این ماک، کتاب»آب تا 
زانــوی مترسک « را می توان باقدرت و جرئت 

شعر دانست.
ساعی افزود: دراین کتاب، دانای کل یا همان 
شاعر، ناگهان به دو یا چند انسان روایتگر، تکثیر 
ــای مختلف به جهان و حتی  می شود و از زوای
خود تکثیر شده اش می نگرد. این نوع روایت از 
پیرامون را می توان مهم ترین، ویژگی این کتاب 

دانست. 
وی خاطر نشان کرد: در شعر حیدر کاسبی، 
اگرچه تعداد زیادی  از کلمات غیرفارسی  مانند 
کمباین، فرکانس، الوار، تراکتور و ...آورده شده 
است اما این کلمات، طوری در بافت و ساختار 
شعر قــرار گرفته اند که اشکالی به شعر وارد 
نمی کنند. بعضی جمات محاوره ای نیز در کنار 
جمات معیار به چشم می خورد اما همنشینی 
کلمات با یکدیگر، نه تنها به بدنه شعر، ضربه نمی 

زند بلکه در شعر، خوش نشسته است.

تجربه گرایی درشعر	 
مهدی رجبی دیگر منتقد حاضر در این نشست 
نیز ضمن تبریک چاپ سوم این کتاب به حیدر 
کاسبی گفت: در شعرهای این کتاب،  روایت 
هایی از زندگی یک شاعر تجربه گرا را می بینیم 
که در قالب سطرهایی درخشان آورده شده 
است.این شاعر و منتقد ادبی تصریح کرد: تسلط 
بر فرم و زبان از ویژگی های حیدر کاسبی است که 

این نوع از تسلط، برای هر شاعری یک امتیاز ویژه 
به شمار می آید. کاسبی با استفاده هوشمندانه از 
کلمات در شعر، به کلمه آن چنان روح می بخشد 
که ما آن کلمه را به عنوان  واقعیتی از جهان  

پیرامون مان باور می کنیم.
وی در ادامه به چند اشکال موجود در شعرهای 
این کتاب اشــاره و خاطر نشان کــرد: جمات 
ساده و روزمره ای که در کتاب آمده هیچ کمکی 
به سرایش شعرهای  خوب نکرده است. همچنین 
شاعر با جابه جایی برخی ارکان جمله در شعرها 
می توانست لذت بیشتری را به مخاطب ارائه 

دهد. اگر چه شاعر این کتاب به چند تکنیک 
ــت،  ــود اوس ــرد کــه متعلق بــه خ منحصر بــه ف
دست یافته اما به دلیل تکرار چند باره تکنیک ها، 
این ویژگی  را به ضعف بدل  کرده است. از دیگر 
اشکالات این کتاب، این است که طولانی شدن 
برخی شعرها ضربه زننده است و شاعر با کوتاه 
نویسی می توانست اثر بدیع تری را خلق کند، 
در عوض، برخی از شعرها به دلیل کوتاه نویسی، 

عقیم مانده است.

ارائه جهان بینی نوستالژیک	 
زهرا گریزپا  از دیگر منتقدان این نشست ادبی 
نیز گفت: »جهان بی تو روســتــای کوچکی 
ــت«، اولین مجموعه شعر حیدر کاسبی  اس
است و کتاب »آب تا زانــوی مترسک«را می 
توان ادامه کتاب اول این شاعر دانست. شاعر 
در کتاب دومــش، حرکتی روبه جلو داشته و 
تصویرها و زبان پخته تری را در این کتاب، ارائه 
داده است. همچنین باید به این نکته اشاره 
کرد که  طبیعت گرایی در شعرهای این کتاب، 
ــرد: طرح  حــرف اول را مــی زنــد. وی بیان ک
سؤال، آشنایی زدایی ها، ارائه تصاویر بدیع، 
چیدمان متفاوت واژگــان، ارائــه جهان بینی 
نوستالژیک، ارائه دغدغه های دوست داشتنی 
ــردن از مــرگ به  زنــدگــی در عین صحبت ک
زیبایی شعرها افــزوده اســت؛ اما با این همه 
برخی از شعرها در حد یک کشف شاعرانه 

باقی مانده است.

هنر تجربه نگاری در شعر
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